
  

  

  

  

  ها در شعر حافظ باورها و رسم

  

  دكترمريم پرهيزكاري

  استادياردانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

  نژاد دكترعباس عاشوري

  اسلامي واحد بوشهراستادياردانشگاه آزاد 

  مقدمه

»  اديب صابر« اند و اين دو بيت  ها و عرق ريزهاي روح شاعر دانسته شعر را حاصل مرارت

  :ييد اين مدعا استأت

  نظم روان ز روح و روان گداخته است    ز آب روان سينه را به است نظم روان

  جان را گداخته است و از آن شعر ساخته است   دان به گاه نظم نادان چه داند آنكه سخن

ي  پيوسته به زندگي مردم و آيينه ي كه حاصل گداختگي روح شاعر است، شعريشعر 

  زند و در  نبض شعرش در شادي مردم شادمانه مي«شاعري آگاه كه  . است روزگار و شاعرش



  

كوبي  پايشاعر، اگر فرزند زمان خويش باشد در بزم و سور مردم  . ها غمگنانه غم آن

تاريخ است،  ي چنين شعري روايت شاعرانه...ريزد ها اشك مي كند و در عزا و سوگ آن مي

چنين شعري اگر هم پايانش تاريخ سرايش . آوايي تاريخ و تخيل است همو پژواك مغز و دل 

 آورد كه در چه سالي، كدام سرزمين و درچه احوالي ي شعر فرياد برمي ننشنيد، كلمه،كلمه

نه تنها ارزش شعر بلكه هر هنري  پس).  1383:24انزابي نژاد، (»]است[زاده و سروده شده 

ثرات متقابلي كه شعر أثير و تأچنين به ت هاست و هم به ميزان پيوند آن با مردم و زندگي آن

ما هاي شناخت  و هنر  بر مردم و مردم بر شعر و هنر دارند؛ بنابراين شايد يكي از بهترين راه

به ويژه شاعران متعهد و ي فرهنگ،  مراجعه به شعر شاعران  در حوزهويژه  از نياكانمان به

كه تنها يك  حافظ، يكي از آن شاعراني است كه با وجود آن . ي خويش باشد آگاه به زمانه

اما همين يك ديوان براي شناخت و درك اوضاع  ،ديوان شعري از خود به جا گذاشته است

 ،رسد كافي به نظر مي عصر او يعني قرن هشتم قمري... احوال سياسي، اجتماعي، فرهنگي و

 اعتقادات و ،باورها .است هاي زندگي ها و عينيت از واقعيتبه عبارت ديگر شعر حافظ پر 

در شيراز است  ويژه مردم عصر حافظ  و بههاي  ها و عينيت كي از اين واقعيتيآداب و رسوم 

  .شود ها اشاره مي اي از آن جا، به پاره كه در اين

  

  هادرشعرحافظ باورها و رسم

قدرت و   ،مردمي بودنش ،هاي مختلف، شايد شعر به دليل سابقه تاريخي از بين هنر

كار آمد باشد و بهتر  ساير هنرها در شناساندن زندگي مردمهايش، بيش از  تاثيرگذاري واژه

. هاي مردم بپردازد هنرها به ترجمان احوالات، احساسات، باورها، اعتقادات و آيين ي از بقيه

تر  در اشعار او بيش ويژگي اين. تر باشد آگاهمتعهدتر و  تر، از سوي ديگر هرچه شاعر مردمي

  دقت كنيم، اطلاعات دقيقي از اوضاع احوال  ي كه اگر در اشعار حافظشود تا جاي ديده مي
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جا فقط به  در اين. گيرد در اختيار ما قرار ميزمان وي  ... سياسي، اجتماعي، فرهنگي و

ديوان حافظ عنوان مشتي از خروار، به بخشي از باورها و آداب و رسوم انعكاس يافته در 

  . شود پرداخته مي

 باورها .1

  براي رفع چشم زخم)سپند در آتش ريختن(اسفند)الف

قدما بر اين باور بودند كه اگر اسفند را در آتش بريزند، براي رفع چشم زخم نافع است و 

  :فرمايد چنان كه حافظ مي ،اين باور حتي در بين مردم زمان ما نيز وجود دارد

  بر آتش تو به جز جان او سپند مباد    بيندبه چشم بد كه روي چو ماهت هر آن

)6/106(  

زدگي هم  هاي قبل از حافظ، گاه اسفند سوزاندن را در رفع جن گفتني است كه در زمان

  :دانستند ثر ميؤم

  تات زير شجر گوز بسوزند سپند    ست بفرماي هلا ديوت از راه ببرده

  )143ناصر خسرو، ديوان،(

  ماهيزمين، گاو، )ب

زمين بر روي شاخ گاوي قرار دارد و پاي گاو بر پشت  ي ها آمده است كه كره در افسانه

شود زمين را از شاخي به شاخ ديگري  پس هنگامي كه گاو خسته مي ماهي استوار است

كند و براي  حافظ  به اين باور مردمان اشاره مي. شود گونه سال تحويل مي برد و اين مي

  :زند ترين حد قابل تصور، همين ماهي را مثال مي نشان دادن پايين
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  ترين ملك تو از ماه بود تا ماهي كم    د اي دلاگرت سلطنت فقر ببخشن

)488/7(  

  حركت ذره به سمت خورشيد)ج

تابد در اين شعاع نور، ذرات  ي كوچكي به درون اتاق مي وقتي نور خورشيد از روزنه

كردند كه اين ذرات به سوي خورشيد در حركتند  قدما تصور مي«شود كه  كوچكي ديده مي

حافظ نيز در اين باره )1375:953مصفي، (»د خود را به خورشيد برسانندنخواه و مي

  :گويد مي

  كده خورشيد رسي چرخ زنان تا به خلوت    تر از ذره نئي پست مشومهر بورز كم

)4/387(  

  تا لب چشمه خورشيد درخشان بروم    ت رقص كنانذره صنفبه هوا داري او 

)7/359(  

  طالب چشمه خورشيد درخشان نشود    ذره را تا نبود همت عالي حافظ

)8/227(  

  لعل پروري خورشيد)د

ها در دل  قدما بر آن بودند كه از تابش خورشيد و ساير عوامل جوي تحت الارضي، سنگ

  .)644:1380خرمشاهي، (شود مي گوهرهاي ديگريا ،  ها تبديل به لعل معدن

  :فرمايد حافظ نيز مي
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  تابش خورشيد و سعي باد و باران را چه شد    هاست لعلي از كان مروت بر نيامد سال

)4/169(  

لعل وقتي از  از قرار معلوم،«: گويد هاي حافظ مي هروي نيز به نقل از سودي در شرح غزل

دهند تا  شود، خوش رنگ نيست آن را درميان جگر تازه گوسفند قرار مي معدن استخراج مي

حافظ در اين باره .)945: 2، ج1381هروي، (»از خون جگر، رنگ قرمز را جذب نمايد

  :فرمايد مي

  آري شود و ليك به خون جگر شود    گويند سنگ لعل شود در مقام صبر

)2/226(  

  باران ي مرواريد شدن قطره)ه

كه از ) برابر با ارديبهشت هاي رومي  از ماه(باران نيساني ي قدما بر آن بودند كه يك قطره

غزالي  . شود تبديل مي افتد و پس از مدتي به مرواريد  چكد، دردهان صدف مي ابر فرو مي

در درون صدف افتد پس پوست خويشتن فراهم كند و به قعر ...باران ي قطره«: نويسد مي

كه نطفه در رحم و آن را  دارد، چنان هاي باران در درون خويش مي دريا فروشود و اين قطره

و آن جوهر صدف حق تعالي بر صفت مرواريد آفريده است، آن پرورد، در ميان خويش  مي

،  1361غزالي، (»باران مرواريدي شود ي تا قطرهكند به مدتي دراز  قوت به وي سرايت مي

  .اشاره داردحافظ نيز در ايبات زير به اين باور قدما . )522:ج 2

  ي باران ما گوهر يكدانه شد قطره    شام و سحر شكر كه ضايع نگشت ي گريه

)6 /170(  
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  كند مدد سرشك من درعدن نمي بي    امكن آب رخم كه فيض ابرخوش جف دست

)9/192(  

  بوسه بر رخ مهتاب زدن) و

در فرانسه ...بوسه بر رخ ماه زدن كار ديوانگان است«: شادروان غني  نوشته است

IUNATIQUE=]از باورهاي گذشته اين «چنين  هم) 495:1356(»يعني ديوانه] ماه زده

يابد و دچار  شان شدت مي رواني بيماريهاي مهتابي بعضي از بيماران  كه در شباست 

روند و كارهايي انجام  يا بعضي از اين بيماران در خواب راه مي شوند  مي حالت صرع

كه سخن  و ديگر اين... كنند اطلاعي مي دهند كه پس از بيداري از آن كارها اظهار  بي مي

زدگي و ديدن پري در  پريي  گفتن با ماه كنايه از شيدايي و ديوانه شدن است، اما درباره

ديدن پري در . اند بخت است و كامروايي اند دشمن است و بعضي گفته خواب بعضي گفته

خواب دولت است و بزرگي و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن دليل خرمي 

  ) 77و   76:1389زياني ( »است

  :گويد مي اين باور ي بارهحافظ در

  زدم و زدور  بوسه بر رخ مهتاب مي    نمود جلوه مي روي نگار در نظرم

)4/320(  

  مگر ديوانه خواهم شد در اين سودا كه شب تا روز

  بينم گويم پري در خواب مي سخن با ماه مي

)3/356(  
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عمل ) الف: ايهام دارد »بوسه بر رخ مهتاب زدن«البته، لازم به ذكر است كه در بيت اول

جانان از دور بوسه زدن يا بوسه  ي بر ماهتاب چهره)وار و بيهوده انجام دادن ب ديوانه

  . )935:1380خرمشاهي، (»فرستادن براي خيال جمال او

  

  )مرغ سعادت(هما)ط

اش برسر هر كسي  پنداشتند كه سايه دانستند و مي قدما اين مرغ را موجب سعادت مي«

  . )5169:1375معين(»خوشبخت كند افتد او را

  :حافظ بارها به هما و هماي اشاره كرده است، از جمله

  زان كه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود    او ي دولت از مرغ همايون طلب و سايه

)4/208(  

  ساي تو سايه اندازد هماي چتر گردون    گاه طاير اقبال گردد هر كجاجلوه 

)3/410(  

دريغ آن سايه حكمت كه برنا اهل   قدر حرص استخوان تا كي ن تو عاليهمايي چو

  افكندي

)6/440(  
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 ها رسم .2

  نعل در آتش داشتن) الف

بند  هرگاه بخواهند كسي را به محبت خود پاي، قرار و پريشان بودن است كنايه از بي«

گران نام اورا بر نعل اسبي كنند، بر آتش نهند وافسوني بخوانند تا مطلوب رام  افسون ،كنند

  . )2503:1376عفيفي، (»گردد

  :كند چنين اشاره مي حافظ  به اين باور

  )1/326(كز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم     خانه عشرت صنمي خوش دارم در نهان

  كاسه گرفتن)ب

احترام و  ،متداول بوده و علامت تكريم در زمان زندگي حافظ و ظاهرا  رسمي مغولي «

تري يا به عكس  اظهار مرحمت يا ارادت بوده است كه از جانب بزرگي نسبت به كوچك

  . )1216-1215: 1362خانلري(»گرفته است انجام مي

  :سرايد حافظ نيز مي

  زدم سرود و مي ناب مي گفتم اين مي    گرفت ساقي به صوت اين غزلم كاسه مي

)7/320(  

علاوه بر اشاره به رسم فوق، به شراب در كاسه ريختن هم كه شغل » كاسه گرفتن« البته 

  .ساقي است، اشاره دارد
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  كمان كشيدن)ج

سر انجوي شيرازي نوشته است كه در جنوب ايران در ميان ايلات، رسم است كه بر 

زرياب (كشند تا در او ترسي ايجاد كنند و از اين راه سبب بهبود او شوند كمان ميبيمار

  . )309:خويي، بي تا

  :حافظ هم به اين رسم اشاره كرده است

  آورد به عشوه هم كماني برسر بيمار مي    عفا االله چين ابرويش اگرچه ناتوانم كرد

)7/146(  

  كشي وه زين كمان كه برسر بيمار مي    با چشم وابروي تو چه تدبير دل كنم

)6/459(  

  علم دادكاغذين جامه، )د

يافته كه وي  شده و او در مي پوشيده و نزد حاكم مي اي از كاغذ بوده كه متظلم مي جامه«

چه پوشيدن جامه از كاغذ در قديم علامت دادخواهي ...رسيد داد خواست و به دادش مي

  . )18051:ج 12،  1377دهخدا، (»بوده است

  :گويد مي و  حافظ به اين رسم قديمي اشاره كرده

  رهنمونيم به پاي علم داد نكرد    كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك

)3/138(  
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« :نويسد ي رسم دادخواهي در قرن هشتم قمري مي هاي حافظ، درباره هروي در شرح غزل

كردند،  شد و مقامات قضايي به دادخواهي او توجه نمي اگر به كسي ظلم ميدر اين دوران 

نوشت و آن را مانند لباس  شكايت خود را روي كاغذهاي بزرگي مي شخص دادخواه

ي حاكم يا پادشاه نصب  معروف و جلو خانه علم داد پوشيد و زير پرچم و علمي كه به  مي

آن شخص را ببيند و به شكايتش  ،خانه خارج شودكه حاكم از  ايستاد تا هنگامي مي ،بود

  . )587:1381هروي، (»گفتند اين لباس را جامه كاغذين مي. رسيدگي كند

  

  گيسو بريدن)ه

  . )103:1362خديوجم، (اند بريده گيسوي خود را ميدر قديم رسم بوده زنان در عزا

  :گويد حافظ در اين باره مي

  ها بگشايند تا حريفان همه خون از مژه    گيسوي چنگ ببريد به مرگ مي ناب

)5/202(  

رسم قديم گيسو بريدن هم در ايران و احتمالا ساير كشورهاي اسلامي « كهگفنتي است 

گيسو بريده يا  پسبوده است عفت  رايج بوده و آن نوعي كيفر زنان سست عفت يا بي

چنان كه در تفسير . )736: 1380خرمشاهي، (»بريده دشنامي براي زنان بوده است گيس

ابليس براي فريب و رخنه در ايمان ايوب  به  خوانيم سورآبادي در حديث محنت ايوب مي

خبرداري كه اين زن، تو را چه خيانت كرد  كه وي را به : گفت«شكل پيري نزد وي آمد و 

طباطبايي (» آيد گيسو بريده بگرفتند و گيسوهاي وي ببريدند، نشانت آن باد كه مي]زنا[زني

  . )74:1375اردكاني، 
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  انگشتري زنهار)و

داد انگشتري به  وقتي كه حاكمي، اسيري را مورد عفو قرار مي« در گذشته رسم بود

  . )53:1375حسيني و حميدي، (»كرد تا كسي اذيتش نكند دستش مي

  :گويد حافظ نيز مي

  صدملك سليمانم در زير نگين باشد    از لعل تو گر يابم انگشتري زنهار

)2/161(  

  بزم دور)ز

  يعني طمع مدار وصال دوام را    در بزم دور يك دوقدح دركش و برو

)4/7(  

وار  خواران، دايره ها كه در آن مي ها و ميخانه در ميكده است به رسميبزم دور اشاره 

به هريك از ايشان به  آورد  كه ساقي، جام را در گردش مي نشستند و پس از آن دورهم مي

ها هم پس از سر كشيدن  پيمود و آن داد جامي يا چند جامي مي تناسب مبلغي كه مي

وصال مدام يعني شراب « : گويد روست كه شاعر مي از اين. رفتند هاي خود بيرون مي جام

در مجالس . »پس از سر كشيدن يك دو قدح بيرون رومتواصل و پيوسته را طمع مدار و 

در . جا، حساب و كتابي در كار نبوده است تداوم داشته،  زيرا در آن دوستانه،  بزم دور

( اند  آورده از قديم رسم بوده است كه قدح را از جانب راست در گردش مي مجلس دور 

  . )57 – 56: حسيني كازروني و حميدي، همان
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  به سر تازيانه تفقد كردن)ح

گويا رسمي بوده است كه بزرگي چون سواره از جايي بگذرد و كسي را بر راه افتاده بيند «

خانلري، (»ترين بخشش به معني كم ،كند اي به او مي براي تفقد با سرتازيانه اشاره

1192:1362( .  

  است حافظ به اين رسم اشاره كرده

  زهمرهان به سر تازيانه ياد آريد    سمند دولت اگر چند سركشيده رود

)5/241(  

  

  جرعه افشاني بر خاك)ط

در ميان اقوام باستاني رسم بر اين بوده كه پيش از قرباني به افتخار خدايان يا اموات « 

قوم . ريختند ها يا مقابر مي شير يا مشروبات ديگر بر روي مجسمهروغن، آب، عسل،  ،شراب

كردند، آشوريان نيز بر سر قبر پدران و اجداد  افشاني مي هاي مخصوص جرعه يهود با جام

  . )47–51: 1324صديقي، (»نمودند ريزي مي خود جرعه

  :فرمايد حافظ در اشاره به اين رسم مي

  از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك    اي فشان بر خاك اگر شراب خوري قطره

)1/299(  
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  بخواه جام و شرابي به خاك آدم ريز    رشته عشق نداند كه چيست اي ساقيف

)266/4(  

نوشان، يك  رسمي كهن بوده كه باده« : در اين باره، در كتاب گلبانگ سر بلندي آمده

برخاك  غايب از نظرآشام از نوشيدني خود را به ياد از دنيا رفتگان و ياران 

  . )68:1375حسيني كازروني وحميدي، (»اند ريخته مي

  

  تركان و خوان يغما)ي

رسم بر اين بوده كه پادشاهان و حكام در ايام در قديم « ي رندان آمده كه  در كتاب كوچه

گستردند و همگان در اين ضيافت  عيد قربان و عيد رمضان سفره عام مي ويژه  بهعيد 

غارت  ،در اين ميان غلامان ترك سفره را با تمام وسايلي كه در آن بود. نمودند شركت مي

  . )207:1362زرين كوب، ( »كردند مي

  كند هاي زير به اين رسم اشاره مي حافظ در بيت

  فغان كاين لوليان شوخ  شيرين كار شهر آشوب

  چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغما را

)3/3(  

  هلال عيد به دور قدح اشارت كرد    كه ترك فلك خوان روزه غارت كردبيا 

)1/131(  
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  مير نوروزي)ك

 رسم بوده كه در قديم الايام «در گلبانگ سر بلندي به نقل از قزويني آمده است كه 

داشتند و او را  به پادشاهي برمي به اصطلاح  پيش از نوروز، كسي را چند روز آخر سال، 

ها حر كت  ها و ميدان وي در خيابان كردند و از طلوع آفتاب تا عصر سوار مركوبي مي

كردند و حكم وي روان بود و از  كرده و گروهي از خدمتكاران دربار، او را مشايعت مي مي

ر وي را به شد، اگ داشت ولي چون غروب مي ها وجوهي دريافت مي صاحبان دكان و حجره

 143: حسيني كازورني و حميدي، همان(»دادند آوردند به انواع عقويت شكنجه مي دست مي

– 142( .  

  :را در اين بيت آورده »مير نوروزي«حافظ 

  گويم، چوگل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي

  كه بيش از پنج روزي نيست حكم ميرنوروزي

)7/454(  

گفتني است كه ميرنوروزي در اين بيت ايهام دارد كه معناي نزديك آن بهار و شوكت و 

  .شد به آن اشاره است و معناي بعيد آن پادشاه يا امير يا حاكم موقتي است كه  آن دولت 
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  گيري نتيجه

شناسان،  اديبان، سخن تر بيشچه كه به ذهن  شود آن همين كه بحث از ادبيات مي

ي، غهاي دستوري، صحبت از مباحث بديعي، بلا آيد بحث در مقوله مي... سنجان و سخن

بافت و ساخت كلام، كشف ظرايف سخن و دقايق معني در آثار بزرگان ادب خواه نظم و 

تنها ادبيات  ي است،  اما در حوزهها هميشه لازم  اگرچه صحبت از اين مقوله. خواه نثر است

زيادي بگوييم ناديده گرفتن بخش  يا بهتر  ضايع كردن ادبيات  به اين مباحث اكتفا كردن 

است و اين مهم يعني » معرفت نفس«هاي ادبيات  يكي از رسالت. رسالت ادبيات است از 

به .شود حاصل نمي روزگار نياكان و اجداد مابا شناخت حال و جز شناخت خويشتن كه 

وشايد يكي از  ايم نخواهيم دانست كه هستيم و كه بايد باشيم عبارت بهتر تا ندانيم كه بوده

  .ايم تفحص عميق در متون ادبي گذشته است براي اين كه بدانيم كه بوده ها بهترين راه

ه ديوان حافظ و از ميان اين همه غني ميراث مكتوب ب ي از بين گنجينه در اين مقاله، 

هاي منعكس شده در ديوان حافظ،  براي شناخت جامعه  به باورها و رسم معيارهاي شناخت

به اسفند سوزاندن براي رفع چشم زخم،  از ميان باورها و  ديروز و امروز،  اكتفا شده است

باران،   ي شدن قطرهپروري، مرواريد  زمين گاو ماهي، حركت ذره به سمت خورشيد، لعل

، كاسه گرفتن، كمان ها به نعل در آتش داشتن بوسه بر رخ مهتاب زدن و هما و از ميان رسم

كشيدن، كاغذين جامه، گيسو بريدن، انگشتري زنهار، بزم دور، به سر تازيانه تفقد كردن، 

نكاش اما همين ك ؛پرداخته شده استافشاني،  تركان و خوان يغما و مير نوروزي جرعه

كه آنان، به  يعني اين ؛هاي زيبايي از زندگي نياكانمان را روشن كرده است گوشه مختصر

اند و در سوگ  گريسته اند، چه سان مي زيسته اند، چگونه مي انديشده ها و چگونه مي چه

 .اند چگونه بوده
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